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چکیده
مشـهور، بلكـه قاطبـه فقهـا، مجازات هـای چهارگانه مذكـور در آية محاربـه )مائـده/ 33( را 
مختـص بـه تشـريع حـدّ محاربـه دانسـته اند. بـا اين حـال بعضـی از فقها بـا اسـتدلال به قيد 
»يحاربون الله و رسـوله«، محاربه با مسـلمانان را منحصر در بغی يا شـامل آن دانسـته، مجازات 
بغـی را از ايـن آيـه اسـتنباط كرده اند. هم چنين بعضی ديگر از فقها با اسـتدلال به قيد »يسـعون 
فی الارض فسـاداً«، افسـاد فی الارض را علت تشـريع حدّ محاربه دانسـته، مجازات افسـاد فی 
الارض را از آن اسـتنباط كرده انـد. در ايـن مقالـه، در پرتو روايات و كلام بزرگان فقها و مفسـرين 
اماميـه، نظـر مشـهور فقها تقويـت و دلالت آية شـريفه مختص به تشـريع حدّ محاربه دانسـته 

شـده است.
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مقدمه
تشـريع مجـازات بـرای محاربـه، بغی و افسـاد فی الارض، همانند شمشـير دو لبه اسـت؛ از 
طرفـی بـا اهـداف و ارزش هـای والای جامعة اسـلامی هم چـون عدالت ارتبـاط دارد و از سـوی 
ديگـر، ممكـن اسـت وسـيله ای برای سـوء اسـتفادة خلفا و سـلاطين حاكم قـرار گيـرد. خداوند 
َ وَ رَسُـولهَُ وَ  سـبحان در آيـة شـريفه 33 سـورة مائده می فرمايـد: »إنَِّما جَـزاءُ الَّذِينَ يُحاربِـُونَ اللهَّ
عَ أيَْدِيهِمْ وَ أرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أوَْ يُنْفَوْا مِنَ  يَسْـعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسـاداً أنَْ يُقَتَّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُقَطَّ
الأَْرْضِ؛ كيفـر آنـان كـه بـا خـدا و پيامبرش می جنگند و در زمين به فسـاد و تباهی می كوشـند، 
فقط اين اسـت كه كشـته شـوند يا به دار آويخته شـوند يا دسـت و پايشـان به صورت مخالف 

بريـده شـود يا از محـل زندگی خود تبعيد شـوند«. 
در گفتمـان مشـهور فقهـای اماميـه، آية 33 سـورة مائده به عنوان مسـتند كتابی در مسـير 
تشـريع محاربه تفسـير شده اسـت. از اين رو، در كتب فقهی و تفسـيری به »آية محاربه« و »آية 
حرابـه« تعبير شـده اسـت. بـا جسـت و جو در اقوال فقهـا ديده می شـود كه بعضی از فقهـا برای 
مجازات بغی و جرم افسـاد فی الارض به اين آية شـريفه اسـتناد می كنند و حتی آية شـريفه را 
مختـص بـه آن می داننـد. در ايـن مقاله ابتدا در بخش نخسـت، مفاد آية محاربـه از حيث دلالت 
بـر مجـازات بغـی و در بخش دوم، از نظر دلالت بر مجازات افسـاد فی الارض بررسـی می شـود 

تـا در نتيجـه قوت ادلـه قائلين در برابـر ادله قول مشـهور ارزيابی گردد.

آیۀ محاربه و مجازات بغی
1. تحریر محل نزاع

يكی از قيود آية 33 سـورة مائده، جملة »يحاربون الله و رسـوله« اسـت. »يحاربون« از مادة 
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»حـرب« مشـتق شـده اسـت. لغت »حـرب« در صـورت مفتـوح بودن حـرف »راء« بـه معنای 
»سـلب و اخذ مال« اسـت. در صورت سـاكن بودن، در مقابل معنای »السـلم« است. )فراهيدی، 
كتـاب العيـن 3: 213؛ ابـن عبـاد، المحيـط فی اللغـه 3: 58 ؛ ابن منظور، لسـان العـرب 1: 302 ؛ 
فيومـی، مصبـاح المنيـر 2: 127؛ طريحی، مجمع البحريـن 2: 38؛ زبيدی، تاج العـروس 1: 409( 
»السَـلمَ، السَـلم و السِـلم« در لغـت به معنای »صلح« اسـت. )فراهيـدی، كتاب العيـن 7: 266؛ 
ابـن عبـاد، المحيط فـی اللغه 8: 333 ؛ جوهـری، الصحاح 5: 1951؛ ابن فـارس، مقائيس اللغه 3: 
91؛ راغـب، مفـردات الفاظ قرآن 423 ؛ حميری، شـمس العلوم 5: 3150 ؛ زمخشـری، الفائق فی 
غريـب الحديـث 2: 8( از ايـن رو، به مفهـوم تقابل، لغت »حرب« به سـكون راء به معنای »قتال 

و نـزاع« و »محاربـه« به معنای »مقاتله« اسـت. 
بـا توجـه بـه اين كـه كاربرد لغت »حَـرب« در بـاب مفاعله، بيشـتر از لغت »حَرَب« اسـت و 
ُ وَ يَسْـعَوْنَ  فِي  الأَْرْضِ   مـادة »حـرب« در آيـات قرآن همانند »كُلَّما أوَْقَدُوا ناراً للِْحَـرْبِ أطَْفَأهََا اللهَّ
ِ وَ رَسُـولهِِ«2 به سـكون راء آمده اسـت، اطمينان  فَسـادا«1 و »فَإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأذَْنوُا بحَِرْبٍ  مِنَ اللهَّ
حاصـل می شـود كه كلمـة »يحاربـون« در آية محاربـه نيز از مادة »حرب« گرفته شـده اسـت. 
ايـن مفهوم در زبان فارسـی به »جنگ و سـتيز« تعبير می شـود. )مصطفوی، التحقيـق 2: 184(

حـال كـه معنـای »جنگ و مقاتلـه« برای »يحاربـون« پذيرفته شـد، بايد گفت كه مـراد از 
جنـگ بـا خـدا و حضرت رسـول)ص( طبق برداشـت مشـهور فقها، جنگ با مسـلمانان اسـت. 
فاضـل مقـداد در كنـز العرفان3 و محقق كاظمی در مسـالک الافهـام الی آيات الاحـكام4 به اين 

1 . «هر زمان، آتشى را براى جنگ افروختند، خدا آن را خاموش کرد و همواره در زمین براى فساد مى کوشند». (مائده/ 64)
2 . «حال اگر انجام ندهید، باید بدانید که در حقیقت، با خدا و رسول اعلان جنگ کرده اید». (بقره/ 279)

3 . «محاربۀ االلهَّ و رسـوله محاربۀ المسـلمین، جعل محاربتهم محاربۀ االلهَّ و رسـوله تعظیما للفعل». (فاضل مقداد، کنز 
العرفان فى فقه القـرآن 3: 351)

4 . «أى یحاربـون أولیائهمـا و هـم المسـلمون جعـل محاربتهم محاربتهما تعظیما لشـأنهم». (شـهید ثانى، مسـالک 
الأفهـام 4: 209)
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مطلـب تصريـح كرده انـد، هر چند بعضی از مفسـرين اماميه، مـراد از جنگ با خـدا و پيامبر اكرم 
)ص( را مخالفـت بـا احكام الهـی می دانند. )طباطبائی، الميـزان 5: 326(

جنـگ با مسـلمانان هم انواع گوناگونـی دارد. گاهی جنگ بين كافران و مسـلمانان و گاهی 
بيـن خـود مسـلمانان اتفـاق می افتـد. در صورتی كه كفار با مسـلمانان بجنگنـد، يعنی جنگ به  
خاطر اسـلام و كفر باشـد، بدون شـک و اختلاف بين فقها، آية شـريفه شـامل اين نوع محاربه 
نمی شـود. اگـر جنگ ميان خود مسـلمانان صورت گيـرد، گاهی گروهـی از آن ها عليه حكومت 
اسـلامی قيـام می كننـد و بـا آن می جنگنـد. گاهی هـم گروهی از آن هـا به قصد ايجـاد ناامنی، 
ارعـاب، غـارت و خون ريـزی بـا گروهـی ديگر از مسـلمانان جنگ می كننـد. حال بايد بررسـی 
شـود كـه بـا توجه به اختـلاف نظر فقها، مراد از قيـد »يحاربون الله و رسـوله«، كدام نـوع از اين 
دو قسـم اسـت؟ اگـر قول اول و دوم اثبات شـود، بـرای مجازات بغی می توان به اين آية شـريفه 

كرد. استناد 

1. بیان اقول
2. 1. قول اول: اختصاص آیۀ به بغات

قـول اول ايـن اسـت كه قيد »يحاربون الله و رسـوله«، مخصوص مسـلمانانی اسـت كه در 
مقابل دولت اسـلامی به قيام مسـلحانه برخيزند و شـامل كسـانی نمی شـود كه به قصد سـلب 
امنيت مسـلمانان، دسـت به اسـلحه ببرند. طبق اين قول، محاربه عليه دولت اسـلامی، مصداق 
حقيقـی موضـوع آيه بـوده و اگر دليل خاصی، محاربه به قصد ارعاب و سـلب امنيت مسـلمانان 
را محاربـه بـا پيامبـر)ص( بشـمارد، بـه منزلة مصـداق ادعايی موضوع آيه اسـت. ضمـن اين كه 
می دانيـم توسـعه دايـرة عمـوم به صورتی كه شـامل مصاديق ادعايی نيز شـود، خـلاف ظاهر و 

نيازمنـد قرينه اسـت و در اين آيـه، چنين قرينه ای وجـود ندارد.
دليـل ايـن قـول، تمسّـک به اصالة الحقيقه اسـت به اين بيـان كه محاربه از ريشـة حرب و 
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بـه معنای جنگ اسـت. مقتضای قاعده آن اسـت كـه محاربه بر معنای حقيقی اش حمل شـود. 
در معنـای حقيقـی: محاربـه بـا خـدا و پيامبـر)ص( زمانی قطعی می گيـرد كه محارب، با لشـكر 
خدا و رسـول)ص( درگير شـود و آن زمانی اسـت كه شـخص محارب در مقابل دولت اسـلامی، 
كه حضرت رسـول)ص( آن را به فرمان خدا تأسـيس كرده اسـت، سـلاح بكشـد. بر اين اساس، 
نكتـة اسـناد محاربـه با حضـرت رسـول)ص( به اين دليل اسـت كه او مؤسـس دولت اسـلامی 
بـوده و در تاسـيس ايـن دولت پيش قدم اسـت. از ايـن رو، هرگونه حركت در تشـكيل حكومت 
اسـلامی پـس از او نيـز به موجب خواسـت و اوامر اوسـت. اسـناد محاربـه به خداوند نيـز به اين 
جهـت اسـت كـه پيامبر اكـرم)ص( هيـچ كاری را بدون امـر خداوند و جز برای تنفيـذ اوامر الهی 

و اراده او انجـام نمی دهـد. )مؤمن قمی، كلمات سـديده 376(
2. 1. قول دوم: اشتراک آیه به محارب و باغی

بر اسـاس قول دوم، قيد »يحاربون الله و رسـوله« هم شـامل مسـلمانانی است كه در مقابل 
دولـت اسـلامی بـه قيـام مسـلحانه برخيزند و هم شـامل كسـانی كه بـه قصد ارعاب و سـلب 
امنيت مسـلمانان، دسـت به اسـلحه ببرنـد. از اين رو، فقط محاربـه با كفار از قيـد »يحاربون الله 
و رسـوله« خـارج می شـود و محاربـه با مسـلمانان به هـر دو نوعش )محاربه با دولت اسـلامی و 

محاربـه بـه قصد ارعاب مسـلمانان(، تحـت اين قيد باقـی می ماند.
دليـل ايـن قـول، اطـلاق آيه و عـدم اختصـاص آن به شـأن نزول اسـت. تقريب ايـن ادعا 
آن اسـت كـه قيـد »يحاربـون الله و رسـوله«، هر چند به صـورت مجازی، بر هـر دو نوع محاربه 
صـادق اسـت. از ايـن رو، اختصـاص دادن »يحاربـون الله و رسـوله« به يكی از ايـن دو مصداق، 
بـی وجـه اسـت، هـر چند يكـی از ايـن دو، مـورد آيه باشـد؛ چون مـورد آيه، هيـچ گاه مخصّص 
مدلـول آيـه نخواهـد بود. بر اين اسـاس، به اسـتناد اطلاق آيه، محـارب با دولت اسـلامی )بغی( 
را می تـوان مشـمول موضـوع آيـه دانسـت و مجازات محاربـه را بـر او اثبات كـرد. )مؤمن قمی، 

كلمات سـديدة 379(
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2. 1. قول سوم: اختصاص آیه به محاربین

قول سـوم كه موافق نظر مشـهور فقهای اماميه اسـت، اين اسـت كه مراد از قيد »يحاربون 
الله و رسـوله«، مخصوص كسـانی اسـت كه به قصد سـلب امنيت مسـلمانان، دسـت به اسلحه 
ببرنـد و شـامل محاربـه عليه دولت اسـلامی نمی شـود. دليـل اين قول، روايات بسـياری اسـت 
كـه بـه بيان تشـريح مراتب مجـازات چهارگانـه پرداخته اند. اين بيـان، قرينه ای اسـت بر اين كه 
تمامی اين روايات، به تفسـير مراد آيه و تجزية تمام مراتب موضوع آن، بر حسـب مجازات های 
چهارگانـه نظـر دارنـد. بـر ايـن اسـاس، وقتی ظاهـر اين روايـات در مقام تفسـير تمـام مراتب و 
اقسـام محاربه  هسـتند و فقط محاربه به قصد ارعاب و سـلب امنيت مسـلمانان را بيان كرده و 
نسـبت بـه بغات و محاربه عليه دولت اسـلامی سـكوت كرده انـد، فهميده می شـود كه موضوع 
آيـه، فقـط همين قسـم از اقسـام محاربه اسـت. بـا توجه بـه بيان عرفی بـودن روايـات، چگونه 
ممكـن اسـت آن هـا را بر بيان ادعايـی موضوع آيه حمل كـرد، در حالی كـه اصلا متعرض بيان 
مصداق حقيقی آن نشـده اند. در نتيجه، قيد »يحاربون الله و رسـوله« به كسـانی اختصاص دارد 
كه به قصد ارعاب و سـلب امنيت مسـلمانان، سـلاح بكشـند. )هاشمی شـاهرودی، بايسته های 

فقه جـزا 213(
از جملـه ايـن روايـات، روايـت مداينـی از امام رضـا )ع( اسـت: »از امام رضـا )ع( دربـارة آية 
محاربه پرسـيده شـد كه چه كاری اسـت كه اگر كسـی مرتكب آن شود، مسـتوجب يكی از اين 
مجازات هـای چهارگانـه اسـت؟ امام فرمود: هرگاه كسـی به محاربه با خـدا و پيامبر)ص( برخيزد 
و بكوشـد كـه زميـن را فاسـد كنـد و در اين راه مرتكب قتل شـود، مجـازات او اين اسـت كه به 
سـبب ارتـكاب قتـل، بـه قتل برسـد و اگر هـم مرتكب قتل شـود و هم مـال مـردم را اخذ كند، 
مجـازات او ايـن اسـت كـه به قتل برسـد و به دار آويخته شـود. اگـر اخذ مال كـرد، ولی مرتكب 
قتـل نشـد، به قتل نمی رسـد، ولی يک دسـت و يـک پای او بـه صورت مخالف قطع می شـود. 
اگر كسـی شمشـير كشـيد و به محاربه با خدا و پيامبر برخاسـت و كوشـيد تا زمين را تباه كند، 
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ولـی مرتكـب قتـل و أخذ مال نشـد، مجازات  او اين اسـت كه تبعيد شـود«.1 
مؤيـد ايـن قـول آن اسـت كـه وقتـی در روايـات و پرسـش های راويـان و اصحـاب از ائمة 
معصوميـن)ع( در مـورد آيـة شـريفه و حكم محـارب تتبع می كنيـم، فهميده می شـود كه حتی 
يـک سـؤال هـم دربارة احتمال اين كه لفظ محارب شـامل كافران و باغيان باشـد، مطرح نشـده 
اسـت. اگـر چنيـن سـؤالی می شـد، عادتـاً بايـد در رواياتـی انعـكاس می يافـت كه به دسـت ما 
رسـيده اسـت. بنابرايـن، گويـا اختصاص آية شـريفه به معنـای خاصی از محارب، يعنی كسـانی 
كه به قصد سـلب امنيت مسـلمانان سـلاح می كشـند، نزد اصحاب، امری روشـن و بديهی بود.

1. بررسی  اقوال و نظر مختار

بايـد دانسـت بغات احكام خاصی در مجـازات و توبه دارند كه فقهـا از آن در »كتاب الجهاد« 
بحـث می كننـد و بـا آنچـه در آيـة 33 و 34 سـورة مائـده در مـورد محاربيـن بيان شـده، كاملًا 
متفـاوت اسـت. )حلی، شـرايع الاسـلام 1: 307 ؛ نجفـی، جواهرالـكلام 21: 322 ؛ شـهيد ثانی، 
مسـالک الافهـام 3: 91( تفـاوت در ايـن نـوع احـكام موجب می شـود تا نتـوان به آيـة محاربه، 
بـرای اثبـات حكم بغی اسـتدلال كـرد. مجازات بغـات با توجه به آية شـريفة 9 سـورة حجرات، 
متعيـن در قتـل اسـت.2 ايـن در حالـی اسـت كـه مجـازات محاربين بـا توجه بـه آية 33 سـورة 
مائـده، تخييـر يـا ترتيب در چهار مورد كشـته شـدن، به صليب كشـيده شـدن، قطع دسـت و پا 
بـه صـورت مخالـف و تبعيـد از محـل زندگی شـان اسـت. در نتيجه، مجـازات بغات بـا مجازات 

محاربين متفاوت اسـت.

َ وَ رَسُـولهَُ- وَ یسَْـعَوْنَ فیِ الأْرَْضِ فسَـاداً- الآْیۀََ  َّذِینَ یحُارِبوُنَ االلهَّ َّما جَزاءُ ال ِ عَزَّ وَ جَلَ  إنِ 1 . «قال: سُـئلَِ عَنْ قوَْلِ االلهَّ
َ وَ رَسُـولهَُ- وَ سَـعَى فیِ الأْرَْضِ فسََـاداً فقََتلََ  ذِي إذَِا فعََلَهُ اسْـتوَْجَبَ وَاحِدَةً مِـنْ هَذِهِ الأْرَْبعَِ فقََالَ إذَِا حَارَبَ االلهَّ َّـ فمََـا ال
قتُـِلَ بـِهِ وَ إنِْ قتَـَلَ وَ أخََـذَ المَْـالَ قتُلَِ وَ صُلِـبَ وَ إنِْ أخََذَ المَْـالَ وَ لمَْ یقَْتلُْ قطُِعَتْ یـَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ وَ إنِْ شَـهَرَ 
َ وَ رَسُـولهَُ- وَ سَـعَى فـِی الأْرَْضِ فسََـاداً وَ لمَْ یقَْتلُْ وَ لمَْ یأَْخُـذِ المَْالَ نفُِیَ مِـنَ الأْرَْضِ الحَْدِیثَ».  ـیْفَ وَ حَـارَبَ االلهَّ السَّ

(کلینى، الکافى 14: 208 ؛ طوسـى، تهذیب الاحکام 10: 132؛ عاملى، وسـائل الشـیعه 28: 309)
َّتیِ تبَْغِی  حَتَّى  2 .  «وَ إنِْ طائفَِتـانِ مِـنَ المُْؤْمِنیِـنَ اقْتتَلَُـوا فأََصْلِحُوا بیَْنهَُما فإَِنْ بغََـتْ إحِْداهُما عَلَى الأْخُْرى  فقَاتلُِـوا ال

َ یحُِبُّ المُْقْسِـطِینَ».  ِ فـَإِنْ فاءَتْ فأََصْلِحُوا بیَْنهَُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِـطُوا إنَِّ االلهَّ تفَِـی ءَ إلِـى  أمَْرِ االلهَّ
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پذيـرش توبـة بغـات، بـا توجه به اطـلاق »حتّـی تفـیء« در آية 9 سـورة حجـرات، مطلق 
اسـت؛ يعنـی بـا توبه كـردن از سـرپيچی اطاعت ولـیّ امـر و رجوع بـه اطاعت وی، چـه قبل از 
تسـلط بر آن ها باشـد و چه بعد از آن، مجازات قتل از آن ها برداشـته می شـود. اين در حالی اسـت 
كـه پذيـرش توبـة محاربين با توجـه به مفهوم وصف »من قبـل« در آية 34 سـورة مائده،1 مقيد 
به زمانی اسـت كه هنوز دسـتگير نشـده باشـند و اگر پس از تسـلط بر آن ها توبه كنند، تأثيری 

در رفـع عقوبت اعمال گذشـتة آنـان ندارد. 
هم چنيـن بـا توجه بـه عبارت »تفیء إلـی امر الله« در آية 9 سـورة حجرات، تسـليم امر خدا 
شـدن بغـات، بـه توبه كـردن و برگشـتن به اطاعـت از ولیّ امر اسـت. بـه عبارت ديگـر، مجرّد 
اين كـه بغـات دسـت از محاربه با مسـلمانان ديگر بردارنـد و توبه كنند، كافی نيسـت، بلكه توبة 
آن هـا وقتـی پذيرفتـه می شـود كـه از امام اطاعـت كنند. ايـن در حالی اسـت كه آية 34 سـورة 
مائـده ظهـور در ايـن دارد كـه محاربين به مجرّد اين كه قبل از تسـلط بر آن ها، دسـت از محاربه 
بردارنـد و توبـه كننـد، ديگر احكام مسـلمانان در مـورد آنان اجرا می شـود. در نتيجـه، حكم توبة 

بغـات با حكـم توبة محاربين متفاوت اسـت. 
بـرای اشـكال بـه قـول اول، علاوه بـر اين مطالب می تـوان گفت هر چند محاربـه در معنای 
حقيقـی خـود به كار رفته اسـت، ولی اين معنای حقيقی نسـبت به خدا و رسـول)ص(، هرگز مراد 

اسـتعمالی نيسـت. تعيّن كاربرد مجازی »يحاربون الله و رسـوله«  به دو بيان  تقرير شـده است. 
تقريـر اول ايـن اسـت كـه بـا عنايـت به صفـات جلاليـة خداونـد سـبحان و قـدرت و ارادة 
مطلـق او، محاربـه بـا خداوند عقلًا ناممكن اسـت. پس »يحاربـون الله« بايد بـر معنای مجازی 
حمـل شـود، ولـی محاربه با پيامبـر اكرم)ص( اسـتحالة عقلی نداشـته و ممكن اسـت. بنابراين، 
»يحاربـون الرسـول« در همان معنای حقيقی خود به كار رفته اسـت. در نتيجـه، لازم می آيد كه 

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ».  َّذِینَ  تابوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَیْهِمْ فاَعْلَمُوا أنََّ االلهَّ 1 . «إلاَِّ ال
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لفظ »يحاربون« در آية شـريفه، هم در معنای حقيقی و هم در معنای مجازی به كار رود. چنين 
كاربـردی، اسـتعمال لفـظ در اكثر از معنای واحد اسـت و طبق نظر مشـهور علمـای اصول جايز 
نيسـت. بنابرايـن، معنای حقيقی »يحاربون« نسـبت به خـدا و پيامبر اكرم)ص(، مراد اسـتعمالی 

نيسـت. )فخر رازی، مفاتيح الغيـب 11: 345(
بر اسـاس تقرير دوم، محاربه با خداوند سـبحان از نظر عقل محال است و در حمل »يحاربون 
الله« بـر معنای مجازی شـكی نيسـت. محاربه بـا پيامبر اكرم)ص( هم اگرچـه از نظر عقل محال 
نيسـت، معنای حقيقی آن در آية شـريفه قطعا مراد نيسـت؛ زيرا جنگ و سـتيز با شـخص پيامبر 
اكـرم)ص(، بـه زمـان حيات ايشـان اختصـاص دارد. با مرور تاريخ اسـلام روشـن می شـود كه در 
زمـان حيـات پيامبراكـرم)ص(، فقـط كافران با ايشـان می جنگيدند. ايـن در حالی اسـت كه كفار 
قطعـا مشـمول آيـة محاربـه نيسـتند؛ زيـرا چه اهل كتـاب باشـند و چه غيـر اهل كتـاب، احكام 
خاصـی در مجـازات و توبـه دارند كـه فقهـا از آن در »كتاب الجهاد« بحث می كننـد و با آنچه در 
آيـة 33 و 34 سـورة مائـده در مـورد محاربين بيان شـده، كامـلًا متفاوت اسـت. در نتيجه، معنای 
حقيقی »يحاربون« نسـبت به خدا و پيامبر اكرم)ص(، مراد اسـتعمالی نيسـت. )طباطبائی، الميزان 

5: 326 ؛ ابـن عربـی، احكام القـرآن 2: 593 ؛ قرطبی، الجامع لأحكام القـرآن 6: 150(
حـال بـا توجه بـه اين توضيحـات، بيان می شـود كه به صـرف اين كه نخسـتين بنيان گذار 
دولـت اسـلامی، شـخص پيامبـر)ص( بـوده اسـت، نمی تـوان گفت اگر كسـی امـروز هم عليه 
دولـت اسـلامی قيام كنـد، حقيقتاً محارب بـا پيامبر)ص( اسـت. از اين رو، محاربه با مسـلمانان، 
به صورت مجازی، هم شـامل محاربه عليه دولت اسـلامی و هم شـامل محاربه به قصد سـلب 
امنيـت مسـلمانان می شـود؛ چرا كه امت اسـلامی نيز از دسـتاوردهای پيامبر)ص( بـوده و تحت 

ولايـت اوسـت. در نتيجـه، قيد »يحاربون الله و رسـوله« به بغات اختصـاص ندارد.
دوميـن اشـكالی كـه بـه ايـن قـول مطرح می شـود، اسـتدلال به شـأن نـزول آية شـريفه 
اسـت. در مـورد شـأن نـزول بايـد گفت كه به طـور كلی، چهار گـزارش مهم در آن مطرح شـده 
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اسـت. )طوسـی، التبيان 3: 505 ؛ طبرسـی، مجمع البيـان 3: 291؛ طبری، جامع البيـان 6: 133؛ 
ابـن عربـی، احـكام القـرآن 2: 594 ؛ فخر رازی، مفاتيح الغيـب 11: 345؛ قرطبی، الجامع لاحكام 
القـرآن 6: 148؛ ابـن كثيـر، تفسـير القـرآن العظيـم 3: 85( بر اسـاس اولين گزارش، شـأن نزول 
آيـة شـريفه، اهـل كتابی هسـتند كه با پيامبر اكرم)ص( پيمان بسـتند و سـپس عهـد خويش را 
شكسـتند و در زميـن فسـاد كردنـد. گزارش ديگر اين اسـت كه آية شـريفه در شـأن مشـركان 
نازل شـده اسـت. طبق گزارش ديگری، مرتدان شـأن نزول هسـتند؛ زيرا آية شـريفه در شـأن 
گروهی از قبيله عرينه يا عكل نازل شـده اسـت. بر اسـاس گزارش چهارم نيز مسـلمانان فاسق، 
شـأن نـزول آية شـريفه هسـتند؛ زيرا آية شـريفه در شـأن عـده ای از قبيلة بنی ضبّه نازل شـده 
اسـت. بيشـتر مفسـران، با فرض تمام دانسـتن روايات گزارش اول، دوم و سـوم از نظر سـند و 

دلالـت، اشـكال هايی را مطـرح كرد ه انـد كـه در اين مقـال، مجال بيان آن ها نيسـت.
از آن جـا كـه مسـتند گـزارش چهـارم، موثقـة أبـی صالـح از امام صادق)ع( اسـت كه شـيخ 
كلينی در كافی )14: 203( و شـيخ طوسـی در تهذيب )10: 134( آن را نقل كرده  اند، شـأن نزول 
آيـة شـريفه، عـده ای از قبيلـة بنی ضبّـه بودند كه به علـت بيماری، پيامبـر اكـرم)ص( به آن ها 
دسـتور دادنـد بـه محل نگه داری شـتران زكات روند و از شـير و بـول آن ها برای درمان اسـتفاده 
كننـد. آن هـا هميـن كه بهبود يافتند، سـه نفر از شـتربانان پيامبر اكـرم)ص( را به قتل رسـاندند. 
حضرت علی)ع( مأمور دسـتگيری آن ها شـد و پس از اسـير كردنشـان نزد پيامبر اكرم)ص( آورد. 
سـپس آية شـريفه نازل شـد. در نتيجه، آية محاربه در شـأن مسـلمانان فاسـق نازل شـده است. 
حـال در اشـكال بـه اين قول، به شـأن نزول چنين اسـتدلال می شـود كه شـأن نـزول، قدر 
متيقـن موردی اسـت كه حكم شـامل آن می شـود. محاربه قـوم بنی ضبه هم از نـوع محاربه با 
مسـلمانان به قصد كشـتن نگهبانان و غارت شـتران بوده اسـت. در نتيجه، قيد »يحاربون الله و 
رسـوله« شـامل محاربه به قصد سلب امنيت مسـلمانان نيز می شـود و به بغات اختصاص ندارد.
البتـه شـايد بـه اين اشـكال بتوان چنين پاسـخ داد كه محاربه قوم بنی ضبه مسـلمّ نيسـت 
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از مصاديـق سـلاح كشـيدن برای ترسـاندن مردم باشـد؛ چون طبـق روايت أبی صالح، شـترها 
جـزو صدقـات و زكات بـود و شـتربانان نيـز از عمّـال دولت اسـلامی بودند. بنابراين، بـه يكی از 
دوايـر حكومـت اسـلامی تعرض شـده بود، نـه به مسـلمانان! در ظاهر، ايـن اقـدام از باب حملة 
مسـلحانه به دولت اسـلامی به منظور تضعيف آن محسـوب می شـود. در نتيجه، شأن نزول هم 
از مصاديق قيام مسـلحانه در مقابل حكومت اسـلامی اسـت. )مؤمن قمی، كلمات سـديد 382(
در مـورد قـول سـوم هـم بايد گفت كه اسـتدلال به اطلاق آية شـريفه در اين مسـئله تمام 
نيسـت. زمانـی می تـوان به اطلاق برای شـموليت قيد »يحاربون الله و رسـوله« اسـتناد كرد كه 
قرينـه و شـاهدی مبنـی بـر اختصاص آية محاربه به كسـانی وجود نداشـته باشـد كـه به قصد 
سـلب امنيت مسـلمانان سـلاح می كشـند. ايـن در حالی اسـت كه بـا توجه بـه رواياتـی كه در 
مقـام شـرح و تفصيـل آيـة محاربه هسـتند و با عنايت به فهم مشـترك بيشـتر فقهـا از اين آيه 
روشـن می شـود كـه »يحاربون الله و رسـوله« به كسـانی اختصـاص دارد كه به قصـد ارعاب و 
سـلب امنيت مسـلمانان، سـلاح بكشـند؛ زيرا فهم معنای الفاظ، از مسائل دقيق عقلی نيست كه 
احتمال داده شـود بر همة پيشـينيان پوشـيده مانده باشـد. همين طور اين فقها به اقسـام محاربه 
توجـه داشـته و در جـای خـود، به بيان احـكام آن نيز پرداخته اند تـا احتمال داده نشـود كه ديگر 
اقسـام از مصاديق مسـتحدثه هسـتند. در نتيجه، محاربه با دولت اسـلامی هرگز مشـمول قيد 
»يحاربون الله و رسـوله« نيسـت. )صدوق، المقنع 405 ؛ طوسـی، المبسـوط 8 : 47؛ حلی، السرائر 
3: 505؛ حلـی، المختصـر النافع 1: 226 ؛ حلی، تحريرالاحـكام 5: 379؛ نجفی، جواهرالكلام 41: 

564 ؛ خمينی، تحريرالوسـيله 2: 492(
بـا توجـه به توضيحاتی كه در انواع محاربه با مسـلمانان بيان شـد، روشـن می شـود كه قيد 
»يحاربون الله و رسـوله« فقط شـامل كسـانی می شـود كه به قصد ايجاد ناامنی، ارعاب، غارت 
و خون ريـزی، بـا گروهـی ديگـر از مسـلمانان بـه جنـگ می پردازنـد و شـامل محاربه بـا بغات 

نمی شـود. در نتيجـه،  بـرای مجـازات باغی نمی توان بـه اين آيه اسـتناد كرد.
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آیۀ محاربه و جرم افساد فی الارض
2. تحریر محل نزاع

يكـی ديگـر از قيـود آية 33 سـورة مائده، جملة »يسـعون فی الارض فسـادا« اسـت. قبل از 
تحريـر محـل نزاع شايسـته اسـت كه واژگان اين قيد روشـن شـود تـا تحليل دقيق تـری از آن 
ارائه گردد. »يسـعون« از مادة »سـعی« مشـتق شـده اسـت. واژة سـعی و مشـتقات آن در قرآن 
كريـم، 26 بـار بـه كار رفته اسـت. »سـعی« در لغت به معانـی »عمل«، »كسـب«، »تصرف در 
چيـزی« و »راه رفتـن«، »دويـدن آهسـته«، »راه رفتنی كه بين دويدن و راه رفتن عادی باشـد« 
و »قصـد كـردن«، نقل شـده اسـت. )فراهيـدی، العيـن 2: 202 ؛ ابن عباد، المحيط فـی اللغه 2: 
115 ؛ جوهـری، الصحـاح 6 : 2377؛ راغـب، مفـردات الفـاظ قرآن 411 ؛ حميری، شـمس العلوم 
5: 3088 ؛ ابـن اثيـر، النهايه 2: 370 ؛ ابن منظور، لسـان العـرب 14: 385 ؛ رافعی، المصباح المنير 
2: 277 ، طريحـی، مجمـع البحريـن 1: 218 ؛ زبيدی، تاج العـروس 19: 524( اين واژه در معنای 
»جدّيـت و كوشـش در هـر كاری« نيـز به كار رفتـه )راغب، مفـردات الفاظ قـرآن 411( و در هر 
مـوردی بـه حسـب خودش به كار مـی رود. )مصطفوی، التحقيـق 5: 132( در نتيجـه، با تأمل در 
ايـن معانـی و فهـم عرف از واژة سـعی، »يسـعون« در آية شـريفه به معنای »تلاش مسـتمر و 

جـدّی بـرای ايجاد فسـاد در زمين« به كار رفته اسـت.
»فـی الأرض« جـار و مجـرور، متعلـق بـه »فسـاداً« اسـت. بـا وجود روشـن بـودن معنای 
ايـن عبـارت، در مـورد تقييد »فسـاداً« بـه »فی الأرض«، سـه احتمال وجـود دارد: احتمـال اول 
ايـن اسـت كـه ايـن تقييد صرفـاً برای بيـان ظرف فسـاد اسـت. در نتيجـه، عنوان »فسـاد فی 
الأرض«، همـة مفاسـدی را در برمی گيـرد كه در زميـن رخ می دهد. طبق احتمال دوم، اين تقييد 
بـر گسـتردگی و شـيوع فسـاد در ميان مـردم دلالت می كنـد. در نتيجه، نقطه مقابل فسـادهای 
فردی و جزئی اسـت. سـومين احتمال اين اسـت كه محل حلول فسـاد، زمين اسـت. در نتيجه، 
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فسـاد زميـن به معنای تباه شـدن آن اسـت. البته به ايـن معنا كه زمين، به عنـوان محل زندگی 
و اسـتقرار انسـان، حالت اصلاح و سـامانی خود را از دسـت می دهد و تباه می شـود. اين احتمال 
با برداشـت فقها و مفسـران و فهم عرف از اين عبارت مناسـب تر اسـت. )هاشـمی شـاهرودی، 

بايسـته های فقه جـزا 236(
»فسـاد« مصـدر فعـل لازم »فَسَـدَ« اسـت. در 49 آيـه از آيات قـرآن كريم، مشـتقات واژة 
»فسـد« به كار رفته اسـت. »فسـاد« در لغت به معنای »نقيض و ضد صلاح« نقل شـده اسـت، 
)فراهيـدی، كتـاب العين 7: 231 ؛ ابن عباد، المحيط فی اللغـه 8: 288 ؛ جوهری، الصحاح 2: 519 
؛ راغـب، مفـردات الفـاظ قرآن 636 ؛ حميری، شـمس العلوم 8: 5188 ؛ ابن منظور، لسـان العرب 
3: 335( همـان گونـه كـه »افسـاد« در بسـياری از آيات قرآن كريـم، در مقابـل »اصلاح« ذكر 
شـده اسـت.1 معانی ديگری كه نقل شـده اسـت، همانند: »تغييـر«، »بطـلان«، »اضمحلال« 
)زبيـدی، تـاج العـروس 5: 164( و »گرفتـن مـال بـه صـورت ظالمانـه« )فيروزآبـادی، القاموس 
المحيـط 277( و »قحطی«، »خشـكی«، )ابن منظور، لسـان العـرب 3: 335( همگی از مصاديق 
معنای نخسـت هسـتند. اشـتقاق كبير اين معانی »بيرون رفتن چيزی از حالت اعتدال« اسـت 
)راغـب، مفـردات الفـاظ القـرآن 636( كه با توجـه به انواع فسـاد در امور تكوينی و تشـريعی، در 
هـر مـوردی به حسـب خودش معنا می شـود. )مصطفوی، التحقيـق 9: 84( در نتيجه، »فسـاد« 
در آيـة شـريفه به معنـای »ايجاد اختلال در احكام الهی و مقررات اسـلامی« به كار رفته اسـت.
حـال پـس از تبيين واژگان، در مورد جمله »يسـعون فی الأرض فسـادا«، اين سـؤال مطرح 
می شـود كـه آيـا اين قيد، بـر جرم انگاری افسـاد فـی الارض دلالت دارد؟ پاسـخ به اين سـؤال، 
به روشـن شـدن اين مسـئله بسـتگی دارد كـه موضـوع مجازات هـای چهارگانه در آية شـريفه 
چيسـت؟ بـه عبـارت ديگر، آيـا محاربه و افسـاد فـی الارض، دو موضوع مسـتقل مجازات های 
چهارگانـه هسـتند يـا اين كـه ايـن مجازات های چهارگانـه فقط يک موضـوع مسـتقل دارد؟ در 

1 . شعراء/ 152؛ بقره/ 220؛ الأعراف/ 142. 
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صـورت دوم، آيـا ايـن موضـوع مسـتقل، عنوان افسـاد فی الارض اسـت يا عنـوان محاربه تمام 
الموضـوع اسـت يـا اين كه هر كـدام از اين دو عنوان، جزء الموضوع هسـتند و با هم يک موضوع 
مسـتقل را تشـكيل می دهنـد؟ در نتيجه، چهـار احتمال متصور می شـود كه مـورد اختلاف نظر 
فقهاسـت. اين اختلاف اقوال می تواند از كيفيت فهم رابطه و نسـبت دو عنوان محاربه و افسـاد 

فی الارض، نقش تركيبی »فسـاداً« و معنای »واو« در آية شـريفه ناشـی شـده باشـد. 
همـان طـور كـه در تبييـن واژگان آية شـريفه گذشـت، قيـد »يحاربـون الله و رسـوله« به 
معنـای جنـگ و مقاتلـه با مسـلمانان و قيد »يسـعون فی الارض فسـاداً« به معنـای اختلال در 
احـكام و مقـررات اسـلامی بـه صـورت پياپی و گسـترده در نظر گرفته شـده اسـت. بـا توجه به 
ايـن معانـی بايـد گفت كه نسـبت دو عنوان محاربه و افسـاد فی الارض مسـلماً تباين نيسـت؛ 
زيـرا بديهـی اسـت كـه در بعضی مـوارد، محاربه، مصداق افسـاد فی الارض اسـت و افسـاد فی 
الارض نيـز در برخـی مـوارد، از طريق محاربه محقق می شـود. در نتيجه، چهار احتمال تسـاوی، 
اعـم مطلـق بـودن محاربـه، اعم مطلـق بودن افسـاد فـی الارض و عموم و خصـوص من وجه 

متصورّ می شـود.
در مـورد نقش تركيبی »فسـاداً« نيز سـه احتمـال وجـود دارد. )فاضل مقـداد، كنزالعرفان 2: 
352 ؛ محيـی الديـن، اعـراب القـرآن 2: 463( احتمـال اول آن اسـت كه مفعـول مطلق تأكيدی 
باشـد؛ بـه گونه ای كه معنای فسـاد، در »يسـعون« اشـراب شـده اسـت )يفسـدون فـی الارض 
فسـاداً(. طبق اين احتمال، معنای آيه اين گونه اسـت: »فسـاد می كنند در زمين، فسـاد كردنی!« 
دوميـن احتمـال اين اسـت كـه مفعول لأجله باشـد؛ يعنـی همين كه كسـی برای ايجاد فسـاد 
در زميـن تـلاش كنـد، آيـة شـريفه شـامل او خواهد شـد. احتمال سـوم نيـز آن اسـت كه حال 
باشـد؛ يعنـی مصدری اسـت كه به تأويل مشـتق رفته )مفسـدين( و به عنوان حال بـه كار رفته 
اسـت. بيشـتر مفسـران نيز همين نقش را پذيرفته اند. )طبرسـی، مجمع البيان 3: 291 ؛ كاظمی، 
مسـالک الأفهـام الی آيات الاحـكام 4: 210 ؛ طباطبائی، الميـزان 5: 326( در اين صورت، معنای 
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آيـه چنين می شـود: »تـلاش می كننـد در زميـن، در حالی كه فسـاد می كنند«. 
»واو« در آيـة شـريفه، از نـوع »واو« عطفـی اسـت. در معنای اين واو عطفـی، چهار احتمال 
وجـود دارد. اوليـن احتمال آن اسـت كه به معنای »أو« باشـد. طبـق احتمال دوم و سـوم، »واو« 
عطف تفسـيری بوده و در مقام بيان حكمت يا علتّ اسـت. چهارمين احتمال نيز اين اسـت كه 
بـه معنای مطلق جمع باشـد. ظهـور »واو« عطـف، همين معنای مطلق جمـع را اقتضا می كند.

2. بیان احتمالات
2. 1. احتمال اول:  تمام الموضوع بودن محاربه و افساد فی الارض

احتمـال اول اين اسـت كه هر كدام از دو عنوان »محاربه« و »افسـاد فـی الارض«، موضوع 
مسـتقل احـكام چهارگانـه هسـتند. دليـل ايـن قول آن اسـت كـه عطـف در آية شـريفه، برای 
سـرايت دادن حكـم معطـوف عليـه به معطـوف اسـت. بنابراين، مقتضـای عطـف در اين جا آن 
اسـت كـه هم »محارب« و هم »مفسـد فی الارض«، همانند آيـة »أطَِيعُوا اللهَّ وَ أطَِيعُوا الرَّسُـولَ 
وَ أوُلـِي الأَْمْـرِ مِنْكُـمْ« هر كدام، جداگانه، موضوع حكم و مجازات هسـتند. از ايـن رو، واو عاطفه 
در ايـن آيـة شـريفه بـه معنای »أو« اسـت. به عـلاوه، اين قـول با نقش تركيبـی مفعول مطلق 
بودن »فسـاداً« نيز سـازگاری دارد. طبق اين قول، نسـبت بين اين دو عنوان، عموم و خصوص 
من وجه اسـت؛ يعنی در بعضی موارد، يک عمل هم می تواند مصداق محاربه باشـد، هم افسـاد 
فـی الارض، امـا در مـواردی هـم عنوان محاربه بر عمل افسـاد فـی الارض و عنوان افسـاد فی 

الارض بـر عمل محاربه صادق نيسـت.
2. 2. احتمال دوم: تمام الموضوع بودن افساد فی الارض

بـر اسـاس دوميـن احتمـال، مجازات های چهارگانـه، فقط يک موضـوع مسـتقل دارد و آن 
هـم عنـوان »افسـاد فـی الارض« اسـت. تقرير دليل اين قول، چنين اسـت كه جملة »يسـعون 
فـی الأرض فسـادا« در حكـم تعليـل برای محاربه بـوده و ذكر جملـة »يحاربون الله و رسـوله« 
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از بـاب مصـداق بـارز يـا زمينـه سـازی و تمهيد بـرای بيان قبح شـديد جرم افسـاد فـی الارض 
اسـت، هماننـد آية »فَـإنِْ لمَْ تَفْعَلُوا فَأذَْنوُا بحَِـرْبٍ مِنَ اللهِّ وَ رَسُـولهِِ«. از ايـن رو، »واو« عاطفه در 
آيـة شـريفه، تفسـيری بـوده و در مقام بيان علت اسـت. اين قول با نقـش تركيبی مفعول لأجله 
بـودن »فسـاداً« سـازگاری دارد. طبـق ايـن قول، نسـبت بين ايـن دو عنوان، عمـوم و خصوص 
مطلق اسـت؛ يعنی هر افسـاد فی الارضی، محاربه اسـت، ولی هر محاربه ای، افسـاد فی الارض 
نيسـت. در نتيجـه، ذكر افسـاد فـی الارض پـس از محاربه، از بـاب ذكر عام بعد از خاص اسـت.

2. 3. احتمال سوم: تمام الموضوع بودن محاربه

بر اسـاس سـومين احتمال، فقط عنوان »محاربه« موضوع مسـتقل مجازات های چهارگانه 
اسـت. تقريـب اين احتمال چنين اسـت كه جملـة »يحاربون الله و رسـوله«، در عقـد الوضع آية 
شـريفه آمـده اسـت. بنابرايـن، محاربـه موضوع مسـتقل مجازات هـای چهارگانه اسـت و جملة 
»يسـعون فی الأرض فسـادا« در مقام تفسـير و تبيين معنای »يحاربون الله و رسـوله« اسـت. از 
ايـن رو، »واو« عاطفـه در آيـة شـريفه، تفسـيری بوده و در مقـام بيان حكمت اسـت. اين قول با 
نقـش تركيبـی حال بودن »فسـاداً« سـازگاری دارد. طبق اين قول، نسـبت محاربه و افسـاد فی 
الارض، تسـاوی يا عموم و خصوص مطلق اسـت؛ يعنی احتمال دارد گفته شـود هر محاربه ای، 
افسـاد فـی الارض و هـر افسـاد فی الارضـی، محاربه اسـت. هم چنين احتمـال دارد بگوييم: هر 

محاربـه ای، افسـاد فـی الارض اسـت، ولی هر افسـاد فی الارضی، محاربه نيسـت. 
2. 4. احتمال چهارم: جزء الموضوع بودن محاربه و افساد فی الارض

چهارميـن احتمـال آن اسـت كـه هـر كـدام از دو عنـوان محاربـه و افسـاد فـی الارض، جزء 
الموضـوع هسـتند. به عبـارت ديگـر، دو عنوان يادشـده، با هم موضوع مسـتقل احـكام چهارگانه 
هسـتند. دليـل ايـن احتمال، عطف جملة »يسـعون فی الأرض فسـادا« به جملة »يحاربـون الله و 
رسـوله« اسـت. مقتضای چنين عطفی اين اسـت كه افسـاد فی الارض، وصف يا وجه عملی باشد 
كه از محاربان سـر می زند، نه شـخص محارب. در نتيجه، دو فعل و دو فاعل مسـتقل وجود ندارد، 
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بلكـه يـک فعل اسـت كه مصداق هر دو عنوان يادشـده اسـت. از اين رو، معنـای »واو« عطفی در 
آية شـريفه، مطلق جمع اسـت. اين قول با نقش تركيبی حال بودن »فسـاداً« سـازگاری دارد. طبق 

ايـن قـول، نسـبت محاربه و افسـاد فی الارض، عمـوم و خصوص من وجه اسـت.

3. بررسی احتمالات و نظر مختار
تمامـی احتمـالات غيـر از احتمـال چهـارم، خلاف ظاهر اسـت. احتمـال اول خـلاف ظاهر 
اسـت؛ زيرا ظاهر آية شـريفه اين اسـت كه در مقام بيان مجازات يک نوع جرم باشـد؛ زيرا اسـم 
موصـول »الذيـن«، موضـوع احكام چهارگانه بـوده و جملة »يحاربـون الله و رسـوله«، صلة اين 
موضوع اسـت؛ يعنی در جايگاه وصف يا قيدی برای موضوع قرار گرفته اسـت. جملة »يسـعون 
فی الأرض فسـادا« هم عطف به جملة صله شـده اسـت. بنابراين، معطوف نيز همانند معطوف 
عليـه، قيـد و وصفـی بـرای موضـوع حكم اسـت نـه خـود موضـوع؛ زيرا خـود معطـوف عليه، 
موضـوع حكم نيسـت تا معطوف نيز موضوع باشـد بـر خلاف آية »أطَِيعُـوا اللهَّ وَ أطَِيعُوا الرَّسُـولَ 
وَ أوُلـِي الأَْمْـرِ مِنْكُـمْ« )نسـاء/ 59( كـه معطـوف عليه در جمله، موضوع حكم واقع شـده اسـت. 
در نتيجـه، اگـر جملة دوم، موضوع مسـتقل باشـد، لازم می آيد كه بر سـر آن هم، اسـم موصول 
»الذين« تكرار شـود، در حالی كه تكرار نشـده اسـت. پس جملة دوم، موضوع مسـتقل نيسـت. 
احتمـال دوم خـلاف ظاهـر اسـت؛ زيـرا ظاهر آية شـريفه اين اسـت كـه عنـوان محاربه در 
موضوع آية شـريفه اخذ شـده اسـت و جملة »يحاربون الله و رسـوله«، صلة »الذين« اسـت. در 
نتيجـه، اخـذ عنوان محاربـه در موضوع، مفروغ عنه اسـت. حال كه جملة »يسـعون فی الأرض 
فسـادا« بـه سـبب »واو« به آن عطف شـده اسـت، طبـق ظهـور معنـای »واو« در مطلق جمع 
اقتضـا می كنـد كـه ميـان معطـوف و معطـوف عليه جمـع شـود. در نتيجـه، عنوان مفسـد فی 

الأرض بـه تنهايـی بـرای ترتب مجازات هـای چهارگانه كافی نيسـت. 
قيـاس آيـة محاربـه بـا آيـة ربـا مـع الفـارق اسـت؛ زيـرا در آيـة محاربـه، محاربه با خـدا و 
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رسـول)ص( در عقد الوضع آيه ذكر شـده اسـت؛ گويا چنين گفته شـود: »المحارب لّله و رسـوله 
جزائـه كـذا«. در آيـة ربا، محاربه با خدا و رسـول)ص(، در عقد الحمل آية شـريفه آمده اسـت. در 
نتيجـه، تشـبيه و تنزيـل اين دو آيه با هم تناسـبی نـدارد، بلكه اگر غرض، بيان تشـبيه و تنزيل 
 بـود، بايـد عنـوان محاربه در محمول جملـه آورده می شـد و بدين گونه بيان می شـد: »من فعل 
كـذا فهو محارب لله و للرسـول«، در حالی كه چنين بيان نشـده اسـت. در نتيجه، قيـاس اين دو 

آيـه، مع الفارق اسـت.
احتمـال سـوم نيز خـلاف ظاهر اسـت؛ زيرا همـان طور كه گفته شـد، جملة »يسـعون فی 
الأرض فسـادا« به سـبب »واو« به »يحاربون الله و رسـوله« عطف شـده اسـت. حال با توجه به 

ظهـور معنـای »واو« در مطلـق جمع، ميـان معطوف و معطوف عليه جمع می شـود.
در مـورد احتمـال چهـارم، بيان اين نكته ضروری اسـت كه با توجه به احتمـالات گوناگون در 
آيـة شـريفه و اجمـال آن، قـدر متيقـن كه موافق احتياط اسـت، اين اسـت كه آية شـريفه شـامل 
عملی شـود كه مصداق دو قيد محاربه و افسـاد فی الارض باشـد. علاوه بر آن، اين قول، با ظهور 
آيـة شـريفه موافـق اسـت؛ زيرا ظهور آية شـريفه اين اسـت كه در مقـام بيان يک نوع جرم باشـد. 
حـال بـا توجـه به ظهور معنـای »واو« در مطلق جمع و حال بودن »فسـاداً«، فهميده می شـود كه 

موضـوع احـكام چهارگانه، محاربه ای  اسـت كه به قصد و انگيزة افسـاد در زمين باشـد. 
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نتیجه 
اسـتدلال بـه آيات شـريفه برای اسـتنباط حكم شـرعی زمانی مقبول اسـت كـه با مجموع 
رواياتی كه در مقام بيان تفسـير آن آية شـريفه هسـتند، بررسـی شـوند. توجه به برداشت قدمای 
فقهـای اماميـه نيـز موجـب اتقـان اسـتظهار از آيـات و روايات شـريفه می شـود. اين سـخن در 
آياتی كه در مقام بيان حدود الهی و تشـريع مجازات هسـتند، بيشـتر مورد نظر اسـت. مشـهور 
فقهـای اماميـه آية 33 سـورة مائده،كه مشـتمل بر دو قيد »يحاربون الله و رسـوله« و »يسـعون 
فـی الأرض فسـادا« اسـت، را در مقـام بيان يک نوع جرم دانسـته اند و معتقدنـد اين آيه فقط حدّ 
محاربه را تشـريع كرده اسـت. در مقابل، بعضی از فقها با اسـتظهار از قيد اول، درصدد اسـتنباط 
مجـازات بغـی و با اسـتدلال به قيد دوم سـعی دارند جرم افسـاد فی الارض اثبـات كنند. با توجه 
به رواياتی كه در مقام شـرح و تفصيل آية محاربه هسـتند و با عنايت به فهم مشـترك بيشـتر 
فقها و مفسـران از اين آيه، روشـن شـد كه قيد »يحاربون الله و رسـوله« به كسـانی اختصاص 
دارد كه به قصد ارعاب و سـلب امنيت مسـلمانان، سـلاح بكشـند. هم چنين با تحليل نسـبت دو 
قيد يادشـده بيان شـد كه موضوع احكام چهارگانه در آية شـريفه، محاربه ای  اسـت كه به قصد 
و انگيـزة افسـاد فـی الارض باشـد. در نتيجه، اسـتدلال به اين آيه برای اسـتنباط مجـازات بغی 
و جـرم افسـاد فـی الارض دچـار اشـكال اسـت، اما چه بسـا بتوان با بررسـی ادلة شـرعی ديگر، 

مجـازات بغـی و جرم افسـاد فـی الارض را اثبات كرد.
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